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Abstract
Governmental jurisprudence is a governance-oriented approach to jurisprudential issues. Based 
on the principle of “the inseparability of religion from politics,” it clarifies the duties of a jurist 
(faqīh) toward individuals and society, and even defines foreign relations within the framework 
of a religious government, and outlines the relationship between rulers and the people. The 
methodology for engaging with governmental jurisprudence is rooted in Qur’anic verses and 
encompasses all aspects of human life—individual and social. As stated in Surah Āl-ʿImrān (Q 
3:7. “And none knows its interpretation except Allah and those firmly grounded in knowledge”, 
its exposition lies with “those firmly grounded in knowledge” (al-rasikhūn fi’l-ʿilm). Among 
the prominent figures in this field is Imam al-Sajjād (AS. who, during the oppressive Umayyad 
era, utilized the medium of supplication (duʿa) to outline a system of individual and social 
life based on Qur’anic objectives and the true felicity of humanity. Within these supplications, 
he explicitly affirmed the absolute sovereignty of Allah and the principle of Wilāyat al-Faqīh 
(sovereignty [or guardianship] of the jurist. which is itself derived from Qur’anic foundations. 
Addressing the various dimensions of governmental jurisprudence is crucial because the 
establishment of a religious government is an inevitable necessity, as clearly inferred from 
the teachings of the Infallibles (AS). This research employs a descriptive-analytical method, 
relying on library-based studies, to extract the foundations of governmental jurisprudence from 
the supplications of Imam al-Sajjād (AS) in Al-Ṣaḥīfa al-Sajjādiyya and the rights he articulated 
in Risālat al-Ḥuqūq. The findings indicate that due to the alignment of numerous passages from 
these two sources with the principles of governmental jurisprudence, multiple foundational 
elements of this field can be derived from the perspective of Imam al-Sajjād (AS). 
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چکیده
فقه حکومتی رویکرد حکومتی به مسائل فقهی است و به استناد قاعدۀ »عدم جدایی دین از سیاست«، وظایف 

فقیه را در قبال فرد و اجتماع تبیین می‏کند و حتی مناسبات خارجی را در گسترۀ حکومت دینی تعریف و روابط فی 

مابینِ حاکمان و مردم را مشخص می‏کند. خط‏مشی ورود به فقه حکومتی، مستند به آیات قرآن و ناظر به تمام 

 
ّ

وِیلَهُ إِل
ْ
زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان است که بیان و تبیین آن به استناد آیۀ ۷ سوره آل عمران )وَمَا یَعْلَمُ تَأ

الُلّه وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ( در دست »راسخون فی‏العلم« است. 

ازجمله چهره‏های برجسته در این زمینه، امام سجاد؟ع؟ است که در دوران خفقان و استبداد اموی، با بهره‏گیری 

از قالب دعا، نظام زندگی فردی و اجتماعی را بر پایۀ اهداف قرآن و سعادت حقیقی انسان ترسیم کرد. ایشان در 

خلال این ادعیه، به‏روشنی بر حاکمیت مطلق الهی و اصل ولایت‏فقیه -که مبتنی بر همان مبانی قرآنی است- 

تصریح کرده است. پرداختن به ابعاد گوناگون فقه حکومتی، از آن‏رو اهمیت دارد که تحقق حکومت دینی، ضرورتی 

اجتناب‏ناپذیر است و این ضرورت به‏روشنی از کلام معصومان؟عهم؟ قابل استنباط است. 

در این پژوهش، با بهره‏گیری از روش توصیفی‏-تحلیلی و بر پایۀ مطالعات کتابخانه‏ای، تلاش شده است تا مبانی 

فقه حکومتی از فرازهای دعای امام سجاد؟ع؟ در صحیفۀ سجادیه و نیز از حقوقی که آن حضرت در رسالۀ حقوق 

بیان فرموده‏اند، استخراج گردد. حاصل این تحقیق آن است که به‏سبب انطباق فرازهای فراوانی از این دو منبع 

با اصول و مبانی فقه حکومتی، می‏توان مبانی متعددی از فقه حکومتی را از منظر امام سجاد؟ع؟ استخراج کرد.

کلیدواژه‏ها: فقه حکومتی، مبانی، امام سجاد؟ع؟، صحیفۀ سجادیه، رسالۀ حقوق
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مقدمه

بدیهـی اسـت کـه احـکام الهـی از سـوی شـارع مقـدس، هم بـرای فرد و هم برای جامعه تشـریع شـده 

اسـت؛ به‏گونـه‏ای کـه از بُعـد فـردی متوجـه مکلـف، و از بُعـد اجتماعـی متوجـه حکومـت اسـت. از 

منظر حکومتی، وجود آموزه‏های متنوع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی در قرآن و روایات، 

ضرورت تشـکیل حکومت اسالمی را به‏روشـنی اثبات می‏کند. در این راسـتا، فقیه جامع‏الشـرایط 

ـۀ شـرعی، مصالـح و مفاسـد جامعـه را نیـز مدنظـر قـرار 
ّ
هنـگام اسـتنباط و صـدور فتـوا، افـزون بـر ادل

می‏دهـد. در ایـن میـان، فقـه حکومتـی نگاهـی کلان و حکومتـی بـه مسـائل فقهـی دارد و بـر همیـن 

اساس، پرداختن به مسائل مستحدثه در عصر غیبت را با رویکردی جامع‏نگر و ناظر به همۀ ابواب 

فقه، در چارچوب اختیارات فقیه جامع‏الشرایط برای ادارۀ جامعه ضروری می‏سازد.

از آنجـا کـه ائمـۀ هـدی؟عهم؟ خاسـتگاه و سرچشـمۀ دانـش فقهـی، چـه در معنـای خـاص و چـه در 

معنـای حکومتـیِ آن هسـتند، شایسـته اسـت مبانـی و اصـول فقـه حکومتی نیز از سـخنان و سـیرۀ 

آنـان اسـتخراج شـود. در ایـن میـان، امـام سـجاد؟ع؟ در دورانـی که فضای سیاسـی جامعۀ اسالمی 

در سیطرۀ خفقان حکومت بنی‏امیه قرار داشت، با بهره‏گیری از قالب دعا، نقش بسزایی در تبیین 

وظایف فردی و اجتماعی مسلمانان ایفا کرد. آن حضرت در دو اثر گران‏سنگ صحیفۀ سجادیه و 

رسالۀ حقوق، شاخصه‏های فقهی انسانِ مؤمن ناظر به حکومت اسلامی، و همچنین ویژگی‏های 

، می‏توان سه نوع حکم را که با تدوین  حکومت دینی در ادارۀ اجتماع را ترسیم کرده است. از این‏رو

فقه حکومتی سازگاری دارند، به‏ شرح زیر برشمرد:

۱. احکام فردی: مانند عبادات شخصی و مقررات مربوط به آن؛

۲. احکام اجتماعی: که دربردارندۀ مصالح عمومی و تضمین‏کنندۀ سلامت و انسجام جامعۀ 

، و ضرورت وحدت در میان مسلمانان؛ اسلامی‏اند؛ مانند وجوب امر به معروف و نهی از منکر

۳. احکام سیاسی: همچون وجوب تشکیل حکومت مقتدر اسلامی، که مبتنی بر حرمت ظلم، 

وجوب ظلم‏ستیزی، و حمایت از مظلومان است.
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بر این اسـاس، ماهیت فقه حکومتی و مبانی و اصول آن با اسـتناد به دیدگاه‏های امام سـجاد‏؟ع؟ 

در صحیفـۀ سـجادیه و رسـالۀ حقـوق قابـل بررسـی اسـت. از آنجـا کـه اصـول فقه حکومتی بـا اصول 

فقـه متـداول تفـاوت دارد، ضـروری اسـت در بررسـی آن صرفاً به روش اسـتنباط بسـنده نشـود؛ بلکه 

چگونگی اجرای احکام فقهی در سطح جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

در بررسی پیشینۀ شکل‏گیری و پژوهش‏های انجام‏شده درباره این موضوع، شایان ذکر است که در 

، تنها امام خمینی؟ره؟ به‏عنوان بنیان‏گذار حکومت اسلامی در سال  میان فقها و علمای معاصر

۱۳۵۷، به‏گونه‏ای روشن و نظام‏مند در عرصۀ حکمرانی ورود یافت و در موضوعاتی چون امور حسبه، رفع 

، مقام معظم رهبری  خصومات و قضاوت، به‏صورت عملی به اداره جامعه پرداخت. پس از ایشان نیز

کید بر تبیین الگوی حکومتی بر پایه اسلام ناب محمدی و تدوین دستورالعمل‏های منسجم برای  با تأ

نظام اسلامی، بر ضرورت طراحی فقه حکومتی با درنظرگرفتن موقعیت‏های اجتماعی گوناگون افراد 

کید داشته‏اند. در همین راستا، پژوهش‏هایی در حوزه فقه حکومتی صورت گرفته است. تأ

همچنین کتاب مبانی حکومت اسلامی اثر آیت‏الله منتظری در هشت جلد در این زمینه منتشر 

شده است. افزون بر آن، در سال‏های اخیر آثار متعددی در حوزه فقه حکومتی نگاشته شده که از 

میان آنها می‏توان به این موارد اشاره کرد: اصول فقه حکومتی، تألیف رضا اسلامی؛ رویکرد حکومتی 

؛ مقالۀ »رهیافتی به نظام اسلامی از نگاه صحیفۀ سجادیه و مفهوم  در فقه، نوشتۀ سعید ضیائی‏فر

فقـه حکومتـی«، نوشـتۀ محمدهادی عبداللهی؛ و پایان‏نامه‏ای با عنوان »تحلیـل جامعۀ آرمانی در 

اندیشۀ امام سجاد؟ع؟ در صحیفۀ سجادیه«، نوشتۀ سعید مقدم در رشتۀ جامعه‏شناسی اسلامی.

بـا ایـن حـال، در هیچ‏یـک از ایـن پژوهش‏هـا، مبانـی و اصـول فقـه حکومتـی بـا تمرکـز بر دیـدگاه امام 

، این مبانی با رویکردی نو  سـجاد‏؟ع؟ و به‏گونه‏ای نظام‏مند بررسـی نشـده اسـت. در پژوهش حاضر

استخراج شده‏اند.

روش ایـن تحقیـق، توصیفی‏تحلیلـی اسـت و داده‏هـا از لابـه‏لای متـون چاپـی، منابـع کتابخانـه‏ای و 

منابع الکترونیکی گردآوری شـده‏اند. این پژوهش می‏تواند در تبیین مبانی نظریِ تدوین قوانین در 
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حوزۀ فقه و حقوق، برای مراکز علمی، ازجمله حوزه‏های علمیه و دانشـکده‏های مرتبط، سـودمند 

باشد. شایسته است در پژوهشی مستقل، فقه حکومتی با توجه به آیات قرآن نیز به‏صورت تفصیلی 

مورد واکاوی قرار گیرد.

1.لک یات

1-1. تیرعفف قه حکموتی

گاهی و دانایی است )ابن‏فارس، بی‏تا: ج4، ص442(. در قرآن کریم  واژۀ »فقه« در لغت، به معنای فهم، آ

نیـز واژه‏هـای »فقـه« و »تفقـه« بـه ‏کار رفته‏اند که دلالت بر نوعی فهم عمیق و ژرف‏نگـر دارند؛ از‏جمله در 

ینِ وَلِیُنْذِرُوا  هُوا فِی الدِّ
َ

وْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقّ
َ
ةً، فَل

َ
مُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافّ

ْ
آیۀ شریفه: »وَما كانَ ال

رُونَ؛ و مؤمنان را نسزد که همگی ]به‏سوی جهاد[ بیرون روند؛ چرا از 
َ

هُمْ یَحْذ
َّ
عَل

َ
یْهِمْ ل

َ
قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِل

گاهی یابند و قوم خود را هنگامی  ؟ص؟[ کوچ نمی‏کنند تا در دین آ هر جمیعتی گروهی ]به‏سوی پیامبر

[ بپرهیزند« )توبه: ۱۲۲(. که به‏سوی آنان بازگشتند، بیم دهند، باشد که ]از مخالفت با خدا و عذاب او

در اصطلاح، »فقه« به علم احکام گفته می‏شود؛ به‏گونه‏ای که فقیهان آن را چنین تعریف کرده‏اند: 

ة؛ فقه، دانشی است که به شناخت  فْصِیلِیَّ تِها التَّ
َّ
دِل

َ
ةِ عَنْ أ ةِ الفَرْعِیَّ رْعِیَّ

َ
حْكامِ الشّ

َ
مُ بِالأ

ْ
»الفِقْهُ هُوَ العِل

، 1420ق: ج1، ص5(. احکام فرعیِ شریعت از راه ادلۀ تفصیلی آن می‏پردازد« )مظفر

بر این اساس، و با توجه به تعریف یادشده، فقیهان در آثار خود، احکام را به سه بخش کلی تقسیم 

، می‏توان دریافت که در فرایند استنباط احکام،  کرده‏اند: عبادات، معاملات و احکام. از این منظر

دو رویکرد اصلی در سیر تتبع فقیه به ‏چشم می‏خورد:

 ، 1. فقیه در پی تبیین وظایف و تکالیف مسـلمانان بر پایۀ قرآن و سـنت اسـت و در این مسـیر

 ، موانعی را که در اجرای احکام و قوانین اسلامی پدید می‏آید، برطرف می‏سازد. به بیان دیگر

فقیه با ارائۀ راه‏حل‏هایی در چارچوب شـریعت، مکلفان را در صیانت، حفظ و پاسداشـت 

دیـن اسالم یـاری می‏دهـد. بـا چنیـن رویکـردی، طـرح مسـئله‏ها، شناسـایی نیازهـا، تنظیـم 
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تقسیم‏بندی‏ها و انتخاب نمونه‏ها، همگی در راستای تحقق آن هدف کلان، یعنی پاسداری 

، نگاهـی  از شـریعت، شـکل می‏گیرنـد. بـر ایـن بنیـاد، نـگاه فقیـه بـه رفتارهـای مکلـفِ مختـار

فردمحور و معطوف به افعال اختیاری اشخاص است.

2. علاوه بر هویت فردی افراد، که موضوع برخی از احکام شرعی است، برای آنان هویتی جمعی 

بـا عنـوان »جامعـه« نیـز در نظـر گرفتـه شـده کـه خـود، موضـوع برخـی دیگـر از احکام اسـت. از 

، فقیه باید با لحاظ هر دو بُعد، موضوعات احکام را شناسایی کرده و احکام مترتّب بر  این‏رو

هر یک را تبیین کند. بنابراین می‏توان به‏روشنی و با دقت بیان کرد که: فقه و قوانین اسلامی 

در عرصه‏هـای گوناگـون اجتماعـی، اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی، خانوادگـی و دفاعی، ذاتاً 

ناظر به تشکیل حکومت‏اند.

بر اساس تعریف امام خمینی؟ره؟: »الإسلام هو الحکومة بشؤونها، والأحکام قوانین الإسلام، وهی 

شـأن مـن شـؤونها، بـل الأحـکام مطلوبـات بالعـرض وأمور آلیـة لإجرائها وبسـط العدالة؛ اسالم همان 

حکومت اسـت با تمام شـئون آن، و احکام، قوانین اسالم‏اند و بخشـی از شـئون حکومت به شـمار 

می‏رونـد؛ بلکـه احـکام، مطلـوب بالعـرض و ابزاری‏انـد بـرای تحقـق حکومـت و گسـترش عدالـت« 

)موسوی خمینی، ۱۴۲۱ق: ج2، ص۶۳۳(، به‏نظر می‏رسد مراد ایشان از »اسلام«، مجموعهٔ احکام 

شرعی یا همان شریعت اسلامی است که استنباط آن بر عهدهٔ دانش فقه است؛ زیرا:

نخست، اگر »اسلام« به معنای مجموعهٔ معارف اسلامی -که شامل اعتقادات نیز می‏شود- در نظر 

گرفته شود، تعبیر »الإسلام هو الحکومة« تعبیرى غریب و ناپذیرفتنی خواهد بود.

دوم، در بخش پایانی عبارت، واژهٔ »لإجرائها« به ‏کار رفته که ضمیر آن ظاهراً به »حکومت« بازمی‏گردد. 

، ویژگی اجرایی‏بودن چیزی را که »حکومت« خوانده شده، نشان می‏دهد. از آنجا که اجرا  این تعبیر

در سـاحت افعال و رفتارهای بیرونی، با شـریعت اسالمی و در نتیجه، با فقه ارتباط مسـتقیم دارد، 

می‏توان گفت مقصود، همان احکام شرعی است. نهایتاً می‏توان اخلاق را نیز در این دایره گنجاند، 

اما نه اعتقادات را.
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سوم، تعبیر »بسط العدالة« ظهور در عدالت اجتماعی دارد و این معنا نیز به فقه و شریعت مربوط 

می‏شود، نه به معارف عقیدتی یا صرفاً اخلاقی.

اگر برداشت یادشده درست باشد، امام خمینی؟ره؟ در این سخن، شریعت اسلام را همان حکومت 

دانسته‏اند؛ به‏گونه‏ای که تمامی احکام شرعی بر محور آن سامان می‏گیرد )صرامی، 1390: ص5(.

در واقع، انتظار از فقه حکومتی آن است که افزون‏بر پاسخگویی به نیازهای فردی، مصالح جامعه 

را نیـز در نظـر بگیـرد؛ به‏گونـه‏ای کـه حقـوق و وظایف اجتماعی را اسـتنباط کـرده و نیازهای حقوقی 

و قانونـی ادارهٔ جامعـه را، بـا محوریـت مصلحـت، چنـان تأمیـن کند که حفظ و بقای نظام اسالمی 

، ۱۳۹0: ص۷(. تضمین شود و عدالت اجتماعی تحقق یابد )ضیائی‏فر

بـر ایـن اسـاس، می‏تـوان تعریفـی مـدوّن و منطقی از فقـه حکومتی ارائه داد: فقهی برخاسـته از وحی 

و موازیـن اسالمی کـه عهـده‏دار ادارهٔ حکومـت اسـت، نـوع خاصـی از حکومـت را ترسـیم می‏کنـد، 

سـاختارها و سـازمان‏های آن را تعییـن می‏کنـد و احـکام اختصاصـی حاکمیـت نسـبت بـه مـردم و 

، فقه حکومتی، فرآیند استنباط فروع از  مردم نسبت به حاکمیت را تبیین می‏کند. به‏عبارت دیگر

ادلهٔ تفصیلی شرعی برای ادارهٔ جامعه است )مشکانی، ۱۳۸۲: ص۲۴(.

بـه ‏نظـر می‏رسـد ابزارهـای فقـه حکومتـی همـان ابزارهـای فقـه سـنتی‏اند؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در فقـه 

حکومتی، جایگاه عقل در فرآیند اسـتنباط، برجسـته‏تر اسـت. همچنین توجه به مصلحت فردی 

و اجتماعـی، و لـزوم تشـخیص ترجیـح هـر یـک در صورت تعـارض، اهمیتی افزون می‏یابـد. در این 

رویکرد، فقیه افزون‏بر تمسّک به نصوص، به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد. البته برای درک 

بهتر فقه حکومتی، شایسته است رابطهٔ فقه و حکومت به‏درستی شناخته شود؛ چراکه تبیین این 

رابطه، زمینه‏ساز فهم دقیق‏تری از فقه حکومتی خواهد بود )مشکانی، ۱۳۸۲: ص۲۴(. فقه حکومتی 

هم بر فرد نظارت دارد و هم جامعه را به‏مثابهٔ یک کل مستقل می‏پذیرد. این فقه، به آثار اجتماعی 

فتاوا نیز توجه دارد و نه‏تنها برای افراد، بلکه برای نظام‏ها و قوای سه‏گانهٔ کشور -یعنی قوهٔ قضاییه، 

قوهٔ مقننه و قوهٔ مجریه- استنباط حکم می‏کند. افزون‏بر این، فقه حکومتی تنها به مشروعیت نهادها 
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بسـنده نمی‏کنـد؛ بلکـه الزامـات و دسـتورالعمل‏های لازم برای کارکـرد نهادها را نیز تبیین می‏نماید. 

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل‏ها نیز بر عهدهٔ فقه حکومتی است )عندلیب، 

۱۳۹۰: ص۱۱۲-۱۱۳(. بر پایهٔ دیدگاه امام خمینی؟ره؟، »حکومت« و »عدالت« دارای اصالت‏اند و بر 

احکام شرعی تقدّم دارند. این نگرش می‏تواند نمایانگر معنای اصیلِ فقه حکومتی باشد.

و  اداره  بسـتر  در  فقـه  جایـگاه  درک  بـه  ناظـر  حکومتـی«،  »فقـه  اصطالح  از  صحیـح  یافـت  در

حکمرانی جامعه اسـت. در این نگاه، فقه فردی نیز متناسـب با مقتضیات زمان و مکان، و در 

چارچـوب منافـع حکومـت اسالمی، اسـتنباط می‏شـود. فقـه حکومتـی، فرآینـد اسـتنباط احکام 

شـرعی در بسـتر حکومت و از جایگاه تصدی ادارهٔ امور مسـلمانان در یک نظام اسالمی اسـت 

ى  )منتظـری، ۱۳۷۶: ج3، ص۲۹(. در نتیجـه: »فقـه حکومتـى دانـش احـکام شـرعی فرعـی از رو

کم در يک دولت یا کشـور  ادلۀ تفصیلی در چارچوب يک سـازمان متشـکل مبتنى بر قدرت حا

است« )صرامی، 1390: ص21(.

1-2. تیرعفبم این

کلمـهٔ »مبانـی« جمـع کلمـهٔ »مبنـا« اسـت. واژهٔ »مبنـا« در لغت به معنای پایه، اسـاس، بنیـان، آغاز و 

شالوده به ‏کار می‏رود )ابن‏فارس، بی‏تا: ج4، ص۳۰۱(. همچنین »مبنا« به ‏معنای ساختمان، کاخ، 

اسـاس، تعبیر و روش نیز به ‏کار رفته و به پیش‏فرض‏هایی اطلاق می‏شـود که یک علم براسـاس آن 

شـکل می‏گیـرد )اسـعدی، 1401: ج1، ص۱۰(. مبانـی، مصـدر پنهـان و نیرومنـدی اسـت کـه پایه‏هـای 

قواعد حقوقی را ایجاد کرده و توجیه‏کنندهٔ الزامات ناشی از آن قواعد محسوب می‏شود1 )کاتوزیان، 

، 1390: ج ۱، ص41-39(. ناصر

بنابراین، مبانی عبارت‏اند از هدف‏های مشخصی که نظام حقوقی حاکم بر جامعه، اعم از حقوقی یا 

جزایی، برای تحقق آنها و دستیابی به آن اهداف به وجود آمده است. تعاریف دیگری نیز برای مبانی 

ذکر شده است؛ ولی این پژوهش براساس همین مفاهیم، مبانی فقه حکومتی را ترسیم کرده است.2 
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1-3. گسترۀف قه حکموتی

در فقـه حکومتـی، اسـتنباط احـکام الهـی در تمامـی شـئون یـک نظـام و حکومـت الهـی مـورد توجه 

، فقه حکومتی  است و شامل مسائلی است که همۀ جوانب زندگی انسان را در بر می‏گیرد. از این‏رو

ک قرار می‏گیرد.  به‏دنبال تدوین احکامی است که در ادارۀ مطلوب نظام و حکومت ملا

بنابر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، »نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در جزئی‏ترین مسائل فقهی نیز 

جاری است و این نوع نگاه، در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلی از این دست نیز تأثیرگذار است« 

)خامنه‏ای، ۱۳۷۰(. فقه اسلام ناظر بر حکومت و مقررات ادارۀ زندگی مردم است. ایشان از پیشگامان 

کید  حوزه فقه حکومتی به شمار می‏آیند و در سخنان خود بر ضرورت داشتن نگاه حداکثری در فقه تأ

دارند. همچنین قائل‏اند که فقه حکومتی در تمامی ابواب فقه گسترش می‏یابد و از فقیهان می‏خواهند 

تلاش کنند استنباط‏های فقهی خود را متناسب با این نگرش انجام دهند. این نگاه می‏تواند تأثیر قابل 

توجهی در نوع فتاوای فقها داشته باشد، موضوعی که ایشان با عبارات زیر به‏خوبی بیان کرده‏اند:

»فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به ادارۀ یک کشور، ادارۀ یک جامعه و ادارۀ یک نظام باشد. 

شما حتى در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماء‏الحمام فکر م‏ىکنید، باید توجه 

داشته باشید که این در یک‏جا از ادارۀ زندگى این جامعه، تأثیرى خواهد داشت، تا برسد به ابواب 

معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصى و بقیه ابوابى که وجود دارد. بایستى همه این‏ها 

را به‏عنوان جزئى از مجموعه ادارۀ یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت 

و گاهى تغییرات ژرفى را به وجود خواهد آورد« )خامنه‏ای، 1370(.

در فقـه حکومتـی، تمامـی موضوعـات مـورد نیـاز جامعـه حـول محـور حکومـت اسـتنباط می‏شـود؛ 

آنچه فقه حکومتی را از فقه رایج متمایز می‏سازد، توجه به استنباط احکام الهی در ابعاد و شئون 

مختلـف حکومـت، بـا در نظـر گرفتـن تمـام احـکام فقهی و نگاهـی ویـژه و حکومتی اسـت. در این 

ک  رویکرد، تأثیر هر حکم شرعی بر کیفیت مطلوب ادارۀ جامعه، اهمیت بسیار زیادی دارد و ملا

تصمیم‏گیری و استنباط قرار می‏گیرد )ایزدهی، 1389: ص29(.
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1-4. پیشینۀف قه حکموتی

کیفیت تعامل فقیهان شیعه با حکومت‏ها در دوره‏های مختلف، متفاوت و دارای رویکردهای متنوع 

بوده است. در دورۀ حیات پیامبر اسلام؟ص؟ عالی‏ترین و مستقیم‏ترین ارتباط میان فقه و حکومت 

مشـاهده می‏شـود. اما در زمان حکومت امام علی؟ع؟، هرچند فرمان‏ها و دسـتورالعمل‏هایی برای 

امیران، فرماندهان، اسـتانداران و مأموران جمع‏آوری زکات تدوین و ابلاغ شـده بود، نسـبت تعامل 

؟ص؟ کاهش یافت. با این حال، از مستندات تاریخی می‏توان  فقه و حکومت نسبت به دورۀ پیامبر

نشانه‏هایی از فقه حکومتی استخراج کرد، از‏جمله سخن معروف عمر بن خطاب که درباره حکم 

.» و اجرای حدود گفته است: »لولا علي لهلک عمر

برخـی از پژوهشـگران ایـن حـوزه، نامـۀ تاریخـی امـام علـی؟ع؟ بـه مالـک اشـتر را از مهم‏تریـن اسـناد 

کید دارند که فقه سیاسـی، شـاخه‏ای از فقه حکومتی و جزئی از یک کل  فقه سیاسـی دانسـته و تأ

منسـجم اسـت. در این عهدنامه، دسـتورات امام به مالک اشـتر درباره چگونگی اداره امور مصر در 

آن زمان به‏وضوح ثبت شـده اسـت. امام در این نامه، چارچوب کلی ادارۀ جامعه، نحوۀ مواجهه با 

اقشـار مختلف مردم، کارگزاران حکومتی و بخش‏های گوناگون جامعه را ترسـیم کرده و همچنین 

راهکارهایی برای تعامل با دشمنان و مخالفان ارائه نموده است )ورعی، 1395: ص92(.

پس از سپری‏شدن دوران طولانی انزوا و تقیه شیعیان، که با روشنگری‏های امام سجاد؟ع؟ همراه بود، 

بینش، نگرش و عقاید شیعه در فراز و فرودهای تاریخ و در مواجهه با دشمنان، به‏واسطۀ تلاش‏های 

ائمـه؟عهم؟ حفـظ و صیانـت شـد. بـا گـذر از ایـن مرحلـۀ تاریخـی طولانـی، در برخـی از سـرزمین‏های 

اسلامی، به‏دلیل گسترش نفوذ و تشکیل حکومت‏های شیعی، زمینه‏ای مناسب برای حضور فقه 

و فقیهان امامیه فراهم آمد. به‏تدریج تفکر شیعی از آن انزوای خفقان‏آور خارج شد و فقیهان شیعه، 

ضمن دفاع از حقوق پیروان خود، به همکاری با سلاطین شیعی روی آوردند؛ از‏جملۀ این فقیهان، 

می‏توان به محقق حلی اشاره کرد که نظریه ولایت فقیه را نیز مطرح کرد )ورعی، 1395: ص131(.
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در مقطعی دیگر از تاریخ، هنگامی که قدرت سلاطین و ستم کارگزاران حکومتی از حدود معقول 

فراتر رفت، جریان‏هایی در جهان شکل گرفت که به سمت محدودسازی قدرت حاکمان گرایش 

یافـت. در چنیـن فضایـی، فقیهـان شـیعه نیـز ایـن فرصـت را مغتنـم شـمردند و در محـدوده‏ای از 

سـرزمین‏های اسالمی، کوشـیدند تـا قـدرت سـلطان را در چارچوب‏هـای مشـخص فقهـی محـدود 

کنند. این روند، سرانجام با پیروزی نهضت اسلامی در ایران و براندازی نظام ستم‏شاهی و تأسیس 

جمهوری اسالمی، به مرحله‏ای نوین انجامید؛ مرحله‏ای که در آن، فقه و فقیهان شـیعه به عرصۀ 

یـخ فقـه سیاسـی شـیعه به ‏شـمار  حاکمیـت سیاسـی وارد شـدند. ایـن دوره، آغـاز عصـری تـازه در تار

می‏رود و با اقتضائاتی متفاوت از دوره‏های پیشین همراه است، به‏گونه‏ای که هر یک از این دوره‏ها، 

ویژگی‏هایی متمایز دارند که آنها را از یکدیگر جدا می‏سازد )آصفی، 1372: ص83(. در نتیجه، واژۀ 

فقه حکومتی پس از انقلاب متولد شد و برکات زیادی داشت.

جوامـع حدیثـی همچـون اصـول حدیثـیِ اصحـاب ائمه؟عهم؟، کتاب شـریف الکافي، تألیف شـیخ 

کلینـی، تهذیـب شـیخ طوسـی و دیگـر آثـار حدیثی را می‏توان در شـمار منابعی دانسـت کـه روایات 

مربـوط بـه ولایت‏فقیـه و شـئون حکومـت را دربردارنـد. همچنیـن، آثـار فتوایـیِ فقیهان متقـدّم مانند 

شیخ مفید، شیخ صدوق و دیگران -که در موضوعاتی چون حدود، تعزیرات، امر به معروف و نهی 

، ولایت‏فقیه و حدود آن و سـایر مسـائل سیاسـی فتواهایی ارائه کرده‏اند- در زمرۀ منابع فقه  از منکر

حکومتی به ‏شمار می‏آیند؛ هرچند این فتواها عمدتاً در فضای تقیه و در سایۀ سیطرۀ حکومت‏های 

جور صادر شده و به همین جهت، فاقد تفصیل و شرح گسترده‏اند و بیشتر به بیان کلیات بسنده 

کرده‏اند )منتظری، 1376: ج3، ص16-15(.

در میان اندیشمندان مسلمانِ شیعه، نخستین کسی که به‏صورت منسجم به معرفی فقه حکومتی 

پرداخت، سیدمحمدباقر صدر بود. وی در چارچوب تبیین اهداف حرکت اجتهادی، دو عرصۀ 

فردی و اجتماعی را به‏عنوان میادین اصلی برای تحقق نظریۀ اسلامی در زندگی مطرح کرد. از منظر 
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، دو خطر اساسـی جوامع اسالمی را تهدید می‏کرد که وی در مقدمۀ  ، در دورۀ معاصر شـهید صدر
، ۱۳۹۰: ص ۸-۷(.3 خود بر صحیفۀ سجادیه به آنها اشاره کرده است )صدر

، امام خمینی؟ره؟ بیشترین نقش را در تبیین و گسترش فقه حکومتی ایفا کرده  در چهار دهۀ اخیر

است؛ چنان‏که در جلسات درس خود در نجف، یکی از ادلۀ ضرورت حکومت دینی را »ماهیت 

اجتماعی قوانین اسلام« معرفی می‏کند. پس از ایشان، آیت‏الله خامنه‏ای از مهم‏ترین نظریه‏پردازان و 

مدافعان رویکرد حکومتی در فقه به ‏شمار می‏آید )مشکانی، ۱۳۸۲: ص162(.

2.بم اف ینقه حکموتد یر صحیفۀس جایده و رسالۀ حقما قواس مجا؟ع؟د

، ارائه و تدوینِ دوبارۀ اندیشـه ناب اسالمی  بزرگ‏تریـن نقـش امـام سـجاد؟ع؟ در ایـن دو اثـر ماندگار

و  انحرافـات سیاسـی  به‏سـبب  اسالم؟ص؟،  گرامـی  پیامبـر  از رحلـت  پـس  کـه  اندیشـه‏ای  اسـت؛ 

یـج دچـار انحطـاط شـد. این انحـراف، موجب کمرنگ‏شـدنِ مفاهیمـی بنیادین  اجتماعـی، به‏تدر

؟ص؟، شـناخت مقـام معنوی انسـان و برقـراری ارتباط  چـون توحیـد نـاب، تبعیـت راسـتین از پیامبـر

صحیح انسان با خدا گردید.

در این بخش، با استناد به صحیفۀ سجادیه و رسالۀ حقوق، به تبیین سه محور اساسی در زمینۀ 

حکومت دینی پرداخته می‏شود:

الف. مبنای حاکمیت مطلق الهی در صحیفۀ سجادیه و رسالۀ حقوق؛

ب. مبنای ضرورتِ حکومت اسلامی در صحیفۀ سجادیه و رسالۀ حقوق ؛

ج. اصل مردمی‏بودن و مشروعیت حکومت اسلامی در صحیفۀ سجادیه و رسالۀ حقوق.

کمیم تطلقا ل یه 2-1. حا

اسالم، به‏دلیـل هماهنگـی بـا فطـرت انسـانی -کـه گرایـش طبیعی بـه زندگـی اجتماعـی دارد- و نیز 

، به‏صورت بنیادین و تعیین‏کننده  ، به مسئلۀ حاکمیت و اقتدار برتر به‏عنوان آیینی جامع و فراگیر
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 إِيَاهُ 
ّ

 تَعْبُدُوا إِل
ّ

ل
َ
مَرَ أ

َ
ِ أ

 لِ�ّ
ّ

حُكْمُ إِل
ْ
در چارچوب تعالیم الهی خود پرداخته است. بر پایه آیۀ شریفۀ »إِنِ ال

مُ؛ فرمانروایی و حاکمیت، منحصراً از آنِ خداوند است. او دستور داده که تنها او  قَيِّ
ْ
ينُ ال ذَلِكَ الدِّ

پرستیده شود؛ و این، دین استوار و آیین راستین است« )یوسف: ۴۰(.

در تعریـف، حاکمیـت مطلـق به‏نوعی از اقتدار گفته می‏شـود که در عرصه‏هـای داخلی و خارجی، 

هیچ‏گونه تابع و مرجع بالاتری را به رسمیت نشناسد و از هیچ قدرت مافوقی تبعیت نکند. در نظام 

اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، تنها از آنِ خدای رحمان و رحیم است؛ با این حال، 

خداوند، انسـان را در عرصۀ اجتماعی بر سرنوشـت خویش حاکم گردانیده اسـت )عمید زنجانی، 

۱۳۸۹: ص۶۷۱(.

، نخستین مسئله در فقه حکومتی، تعیین حاکمیت و شناسایی مالک حقیقی است. در  از این‏رو

این چارچوب، مسئلۀ ولایت دربرگیرندۀ مفهوم حاکمیت حقیقی و اقتدار اصیل در مکتب اسلام 

به ‏شمار می‏رود. در روایات متعددی، ولایت به‏عنوان رکن و بنیاد دین معرفی شده است؛ از‏جمله 

، والولایةِ، ولم  در روایتی آمده است: »بُنِي الإسلامُ علی خمسٍ: علی الصّلاةِ، والزّکاةِ، والصّومِ، والحجِّ

، زکات، روزه، حـج و ولایت؛ و  ینـادَ بشـيءٍ کمـا نـوديَ بالولایـةِ؛ اسالم بـر پنج پایه اسـتوار اسـت: نمـاز

کید قرار نگرفته است«. هیچ چیز همانند ولایت مورد دعوت و تأ

رکن بنیادین آیین اسالم که در تمامی عرصه‏های فردی و اجتماعی تأثیرگذار اسـت، اندیشـۀ ناب و 

جامع توحید است. از منظر اسلام، خداوند نه‏تنها خالق جهان هستی است )توحید در خالقیت(؛ 

بلکـه بـدون هیـچ شـریکی، تدبیر عالم را نیز بر عهده دارد )توحید در ربوبیت تکوینـی(. افزون‏بر این، 

قوانین حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی انسان‏ها را نیز خود وضع می‏کند که بیانگر توحید در ربوبیت 

تشریعی است. بر این اساس، انسان موظف است تنها از او فرمان ببرد و در عرصۀ عبودیت، هیچ‏گونه 

، امام سجاد؟ع؟ می‏فرمایند:  اطاعتی جز از فرمان الهی نداشته باشد. از همین‏رو

»پرودگارا، حمد و سـتايش مخصوص توسـت، ای پديد‏آورندۀ آسـمان‏ها و زمين، ای صاحب 

بزرگـی و احسـان كامـل، ای مالـک و مهتـر مهتـران، ای خـدای هـر پرسشـگر و ای آفرينندۀ هر 
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گاهی به چيزی از او پنهان نمی‏باشد و او  آفريده و ای وارث هر چيز. چيزی مانند او نيست و آ

به هر چيز احاطه دارد و بر هر چيز نگهبان است. تویی خدايی كه جز تو خدايی نيست، ای 

تنهای يگانۀ بی‏مانند هستی. و تويی خدايی كه جز تو خدايی نيست. پيش از هر یک، اول 

و آغازی و پس از شمره‏شده، آخر و مرجعی. و تويی خدايی که جز تو خدايی نيست، خدايی 

كـه چيزهـا را بی‏اصـل و مایـه آفريـده، و صورت‏ها را بی‏نمونه و مانند نگاشـته‏ای، و پديده‏ها را 

بدون پيروی )از كسی( پديد آوردی. تويی آنكه هرچيز را به مقدار معلوم )براساس حكمت( 

ايجاد نموده‏ای، و هرچيز را برای آنچه از آن خواسته می‏شود، آماده ساخته‏ای، و آنچه را جز 

تـو اسـت )همـۀ موجـودات( نظـم داده و آراسـته گردانيده‏ای. تويی آنكه در آفريدنت شـریکی 

ياری‏ات نكرده و در کارت )آفريدن هرچيز( وزيری تو را ياری ننموده و بيننده و مانندی برای 

تو نبوده است« )صحیفۀ سجادیه: دعای 47(.

همان‏طـور کـه بیـان شـد، ایـن حاکمیـت، نتیجـۀ منطقـی دلایـل متقـن توحیـد اسـت؛ توحیـدی که 

به‏عنوان نخسـتین اصل اعتقادی اسالم، در گونه‏های مختلف خود، بر ضرورت حاکمیت الهی 

دلالـت دارد. معنـای توحیـد، صرفـا بـه خالق‏بـودن خداوند منحصر نمی‏شـود؛ بلکه خالقیت، تنها 

یکی از شـئون آن اسـت. مفهوم توحید در جهان‏بینی اسالمی، به معنای هدف‏دار بودن آفرینش، 

وابستگی مطلق نظام هستی به مبدأ حکیم، و حرکت هماهنگ و موزون پدیده‏ها در پرتو مشیت 

و هدایت الهی اسـت. این هدایت، همۀ موجودات را در مسـیر کمال شایسـتۀ آنها سـوق می‏دهد 

یْهِ رَاجِعُونَ«. چنین نگاهی از لوازم 
َ
ـا إِل

ّ
إِنَ ِ وَ

ـا لِ�ّ
ّ
و از خداونـد آغـاز می‏شـود و به‏سـوی او بازمی‏گـردد: »إِنَ

بنیادین جهان‏بینی توحیدی است )عمید زنجانی؛ موسی‏زاده، 1393: ص167(.

نمشأ حکسا تمولایم

کمیـت مطلـق الهـی اسـت؛ و التـزام بـه ربوبیـت تشـریعی خداونـد،  منشـأ حکومـت اسالمی، حا

شرط بنیادین آن به ‏شمار می‏رود. بی‏تردید، نه‏تنها شعار اسلام، بلکه شعار همۀ ادیان آسمانی، 
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همان کلمۀ توحید، یعنی »لا إله إلا الله« اسـت. درسـت اسـت که حدّاقل مرتبه از توحید، اعتقاد 

به یگانگی خالق هسـتی اسـت؛ اما این، همۀ حقیقت توحید را در بر نمی‏گیرد. چنین نگرشـی 

کمیت تکوینـی خداوند بر  تنهـا ناظـر بـه »توحیـد در خالقیـت« اسـت؛ توحیدی که بـه معنای حا

جهـان آفرینـش اسـت و حتـی مشـرکان نیـز در همین حد بـه آن اعتقاد داشـتند )رضانژاد، 1384: 

 
َ

كْثَرُهُـمْ ل
َ
ِ بَـلْ أ

حَمْـدُ لِ�ّ
ْ
ـنّ الُلّه قُـلِ ال

ُ
يَقُول

َ
رْضَ ل

َ ْ
ـقَ السّـمَاوَاتِ وَال

َ
تَهُمْ مَـنْ خَل

ْ
ل

َ
ئِـنْ سَـأ

َ
ص48(: »وَل

مُونَ« )بقره: 156(.
َ
يَعْل

فهم صحیح و درک حدّ نصاب توحید، پیش‏نیازی اساسی برای تحقق حکومت اسلامی به ‏شمار 

می‏آید؛ چراکه تدوین فقه حکومتی وابسته به این بنیاد اعتقادی است. اعتقاد به توحید، افزون‏بر 

وحدت در خالقیت، مستلزم باور به وحدت ربوبی در هر دو سطح تکوینی و تشریعی، و همچنین 

یگانگی معبود است؛ بدین معنا که انسان، خداوند را نه‏تنها خالق یکتای هستی بداند؛ بلکه او را 

تنها صاحب‏اختیار و قانون‏گذار حقیقی نیز بشناسد، و در مقام پرستش، هیچ موجودی را شایستۀ 

عبودیت نداند. این جامعۀ توحید، همان توحید در الوهیت و عبودیت است.

نکتۀ قابل تأمل در داستان سرپیچی شیطان از سجدۀ بر آدم، آن است که وی توحید ربوبی الهی 

یـد؛ زیرا بـا آنکه فرمان  را در بُعـد تکوینـی پذیرفتـه بـود؛ امـا بـه توحیـد در عبودیـت و الوهیـت کفـر ورز

سـجده، مسـتقیماً از سـوی خداونـد صـادر شـده بـود، از پذیـرش آن سـر بـاز زد و در برابـر حاکمیـت 

مطلق الهی تمرد ورزید )مصباح یزدی، 1394: ص76(.

در این‏باره، امام سـجاد؟ع؟ نیز در دعاهای صحیفهٔ سـجادیه به‏ویژه در دعای نخسـت، به مراتب 

گوناگـون توحیـد اشـاره کـرده اسـت؛ ازجملـه بـه ربوبیـت تشـریعی کـه همـان حاکمیـت مطلـق الهی 

است. آن‏ حضرت در بخشی از این دعا می‏فرماید: »آفریدگان را به قدرت خویش آفرید و به اراده‏اش 

بر آنان جامهٔ هستی پوشانید. ستایش خدایی را سزاست که ما را به فضل خود توانمند ساخت و با 

نعمت‏هایش بهره‏مند گردانید، سپس به انجام کارهایی فرمان داد تا میزان فرمان‏بری‏مان را بیازماید، 

و از کارهایی نهی فرمود تا سپاسگزاری‏مان را بسنجد«.
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کمیـت مطلـق خداونـد در مقـام قانون‏گـذاری  اشـارۀ امـام در ایـن فرازهـا، بـه ربوبیـت تشـریعی و حا

است. آن‏گاه انسان را به اخلاص در بندگی فرا‏می‏خوانَد، تا بدین‏سان، بیشترین بهره را از هدایت 

گـر از روی اخالص چنیـن کنـی،  و تدبیـر الهـی برگرفتـه و در مسـیر عبودیـت و رشـد، گام بـردارد: »ا

خدا بر خود مقرر کرده کار دنیا و آخرت تو را به عهده گیرد و آنچه از آن بخواهی برایت نگه دارد« 

)حرانی، 1404ق: ص256(.

خداوند حاکمیت تشریعی خود را از سه راه اعمال کرده و به انسان این امکان را داده است که از سه 

طریق به اطاعت او بپردازند: »من شهادت می‏دهم تو آن خدايی هستی كه جز او خدايی نيست، 

، بـر بنـدگان مهربـان، فرمانـروای جهـان و دلسـوز همۀ آفريدگان  بر‏پا‏دارنـدۀ عدالـت، در داوری دادگـر

هستی« )صحیفۀ سجادیه: دعای 21(.

بـا توجـه بـه ایـن فرازهـای دعـا، نـکات مهمـی که بر شـئون گوناگـون حاکمیت الهـی دلالت دارنـد، از 

بیانات امام سجاد؟ع؟ قابل استخراج‏اند و شایستۀ تأمل و توجه‏اند:

نکتـه نخسـت: خداونـد، به‏عنـوان مبـدأ هسـتی‏بخش، تدبیـر همـۀ شـئون عالـم را در قبضـۀ قـدرت 

 هُوَ 
ّ

، حاکمیـت تکوینـی او بـر سراسـر هسـتی، به‏روشـنی در آیۀ »مـا مِن دابّـةٍ إل خویـش دارد. از ایـن‏رو

 بناصیتِها« )هود: ۵۶( منعکس شـده اسـت؛ چراکه زمام حرکت و حیات همۀ جنبندگان در 
ٌ

آخذ

قلمرو هستی، در اختیار اوست.

نکتۀ دوم: توحید، به ‏معنای انقیاد و تسلیم کامل در برابر ارادۀ حضرت حق است. بر این اساس، 

حاکمیـت تشـریعی خداونـد به‏گونـه‏ای اسـت کـه در قلمـرو افعـال اختیاری انسـان، به‏جـای اعمال 

ولایت جبری و قهری، نوعی از حاکمیت مبتنی بر اراده و اختیار را مقرر فرموده اسـت؛ حاکمیتی 

، کفر به طاغوتْ عین ایمان به  که بر پایۀ آن، اطاعت از غیر خدا شرک تلقی می‏شود، و از همین‏ رو

خداوند به ‏شمار می‏آید )عمید زنجانی؛ موسی‏زاده، ۱۳۹۳: ص۱۸۰(.

نکتـۀ سـوم: ادارۀ شـئون بشـر در نظـام هسـتی، بـر پایـۀ سـنت افاضـۀ طولـی، بـه خلفـای الهـی واگذار 

شده است؛ امری که در راستای تحقق ارادۀ تشریعی خداوند انجام می‏گیرد. با این‏ حال، مالکیت 
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حقیقی و حاکمیت مطلق، تنها از آنِ خداوند است و از حیث تکوینی، همۀ موجودات در تحت 

، در طـول ولایت الهی، در اختیار انسـان  سـیطرۀ قـدرت الهی‏انـد. بـر ایـن اسـاس، ولایـت و ادارۀ امـور

کامل قرار می‏گیرد و در عصر غیبت، این مسئولیت به ولی فقیه تفویض می‏شود.

در انتهـا بـرای وضـوح بهتـر مطلـب می‏تـوان به کلام شـهید صدر در بیان حاکمیت مطلق تشـریعی 

استناد کرد: 

»خداوند منشأ همۀ قدرت‏هاست و ولايت اصيل، تنها از آنِ خداوند است. لذا انسان از سيادت 

و سـلطۀ غيرخـدا آزاد اسـت. ايـن سـيادت الهـی كـه مضمـون دعـوت همۀ انبياسـت بـا حق الهی 

مستمسک طاغوت‏ها و شاهان ستمگر، تفاوت جدی دارد« )صدر، 1399: ص18(

2-2 . ضورر تحسا تموكلا یم

پایـۀ  بـر  بایـد  انسـان  اجتماعـی  و  عمومـی  زندگـی  سـامان‏دهی  اسالم،  سیاسـی  اندیشـۀ  در 

ی او صـورت گیـرد؛ امـری کـه تحقـق  فضیلت‏گرایـی و در جهـت تأمیـن سـعادت دنیـوی و اخـرو

و تـداوم آن تنهـا در سـایۀ تشـکیل و بقـای حکومـت اسالمی ممکـن اسـت. اسالم، برخالف 

نظام‏هایـی کـه تنهـا بـه کمـال فـردی نظـر دارنـد، سـعادت جامعـه را نیـز هدف قـرار داده اسـت. از 

ی و رفع خصومت،  ، اجـرای احـکام اجتماعـی همچون حدود، دیـات، معاملات، داور همیـن‏ رو

از لـوازم تحقـق ایـن هـدف تلقـی می‏شـود؛ احکامـی کـه ماهیتـی اجتماعـی دارنـد و جـز در قالب 

حکومت دینی قابل تحقق نیستند.

بر همین اساس، ضرورت وجود حکومت اسلامی، یکی از مبانی اصلی در فقه حکومتی به ‏شمار 

می‏آید؛ چراکه شماری از آیات قرآن، به اجرای احکام دربارۀ منکرات و مظاهر فساد در جامعه فرمان 

می‏دهند. این آیات، خود تصریحی بر لزوم تشکیل حکومت و تدوین نظام‏مند فقه حکومتی‏اند و 

، مبنای روشنی برای اثبات ضرورت حکومت اسلامی در فقه به ‏دست می‏دهند  از همین رهگذر

)جوان ‏آراسته، ۱۳۸۶: ص۲۴(.
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برای مثال، آیاتی چند از قرآن کریم، به‏روشنی بر لزوم اجرای احکام کیفری در جامعه دلالت دارند:

 مِنَ الِله وَالُله عَزيِزٌ حَكِيمٌ« )مائده: 38(؛ •
ً

يْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكال
َ
»وَالسّارِقُ وَالسّارقَِةُ فَاقْطَعُوا أ

: 2(؛ • « )نور فَةٌ فِي دِينِ الَلِ
ْ
كُمْ بِهِمَا رَأ

ْ
خُذ

ْ
 تَأ

َ
دَةٍ  وَل

ْ
»الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَل

هُمْ  •
َ
وا ل

ُ
 تَقْبَل

َ
دَةً وَل

ْ
رْبَعَةِ شُـهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَل

َ
تُوا بِأ

ْ
مْ يَأ

َ
مُحْصَنَـاتِ ثُـمّ ل

ْ
ذِيـنَ يَرْمُـونَ ال

َ
»وَال

: 4(؛ فَاسِقُونَ« )نور
ْ
ولِئكَ هُمُ ال

ُ
بَدًا وَأ

َ
شَهَادَةً أ

...« )مائده: 33(. • وْ
َ
وا أ

ُ
نْ يُقَتّل

َ
رْضِ فَساداً أ

َ ْ
يَسْعَوْنَ فِي ال هُ وَ

َ
بُونَ الَلَ وَرَسُول ذِينَ يُحارِ

ّ
ما جَزاءُ ال

ّ
»إِنَ

اجـرای ایـن دسـته از احـکام اجتماعـی، جـز در چارچـوب یـک نظـام حکومتـی ممکـن نیسـت؛ 

کـه در فقـدان حکومـت، فتـوا و اجـرای چنیـن حـدودی بـه هرج‏ومـرج خواهـد انجامیـد و نظم  چرا

، هر جامعه‏ای، خواه کوچک باشد یا بزرگ، نیازمند  اجتماعی را مختل خواهد ساخت. از این‏رو

کرم؟ص؟ در مدینه، حکومت  کم و سـاختار فرمانروایی اسـت. بر همین اسـاس، پیامبر ا وجود حا

اسالمی تأسـیس فرمودنـد و بـرای اسـتمرار آن پـس از رحلـت خویـش نیـز جانشـینانی بـرای ادارۀ 

جامعه اسلامی تعیین کردند.

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیز در خطبۀ چهلم نهج‏البلاغه، وجود حاکم را برای جامعه، امری ضروری 

اسِ مِن   لِلنَّ
َ

بُدّ
َ

دانسته و هرگونه بی‏نظمی و بی‏ساختاری را نفی کرده‏اند. آن حضرت می‏فرمایند: »ل

عِيفِ 
َ

 بِهِ لِلضّ
ُ

بُلُ، وَيُؤْخَذ مَنُ بِهِ السُّ
ْ
... وَتَأ كَافِرُ

ْ
يَسْتَمْتِعُ فِيهَا ال مُؤْمِنُ وَ

ْ
، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ ال وْ فَاجِرٍ

َ
مِيرٍ بَرٍّ أ

َ
أ

؛ زیـرا در حکومت  ؛ مـردم ناگزیـر از وجـود فرمانـروا هسـتند، خـواه نیکوکار باشـد یـا تبهکار قَـوِيِّ
ْ
مِـنَ ال

، مؤمـن بـه انجـام اعمـال نیـک خـود می‏پـردازد و کافـر از بهره‏هـای دنیوی برخـوردار می‏شـود؛ راه‏ها  او

به‏واسطۀ آن امن می‏گردد و حق ناتوان از نیرومند گرفته می‏شود« )نهج‏البلاغه: خطبۀ ۴۰(.

امـام سـجاد؟ع؟ در این‏بـاره، قـرآن کریـم را توصیـف می‏فرمایـد و از خداونـد، توفیـق پیـروی از آن را در 

جهت اجرای فرامین الهی مسئلت می‏کند؛ چنان‏که در فرازی از دعا می‏فرماید: »خدایا همچنان 

‏کـه محمـد را به‏سـبب قـرآن نشـانۀ راه خـود قـرار دادی تـا مـردم را به‏سـوی تـو راه نمایـد...« )صحیفـۀ 

سـجادیه: دعـای42(. امـام سـجاد؟ع؟، حاکمیـت قـرآن و ولایـت رسـول گرامـی اسالم؟ص؟ را راه‏حل 
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بنیادین برای رفع منازعات و سامان‏دهی روابط اجتماعی می‏دانند و »قافله‏سالاری« را که نمادی 

از هدایـت و زعامـت اجتماعـی اسـت، از فیوضـات وجـودی پیامبـر اکـرم؟ص؟ بـه ‏شـمار مـی‏آورد و 

می‏فرماینـد: »خدایـا اینـک بـر محمد کـه امانت‏دار وحـی، و برگزیدۀ آفریدگان تو و پیشـوای رحمت 

، آشکارا با  و قافله‏سار نیکی و کلید گنجینه‏های برکت است... او در فراخواندن مردمان به دین تو

خویشـانش در افتاد...« )صحیفۀ سـجادیه: دعای 42(. در ادامه، به مهم‏ترین دلایلِ مؤیدِ ضرورت 

تشکیل حکومت اسلامی اشاره می‏شود:

2-2-1. حکع مقل

در نظام اسلامی، دسته‏ای از احکام وجود دارد که تحقق آنها تنها در پرتو تأسیس حکومت ممکن 

، عقل حکم می‏کنـد که برای  اسـت؛ ازجملـه احـکام مالـی، نظامـی، قضایـی و اجتماعـی. از ایـن‏رو

اجرای جامعۀ احکام اسلامی، تشکیل حکومت، ضرورتی انکارناپذیر باشد. امام خمینی؟ره؟ در 

این زمینه می‏فرماید: 

»احکام الهیه، چه احکام مالی و چه احکام سیاسی یا حقوقی، نه‏تنها نسخ شده است؛ بلکه تا 

قیامت باقی است و بقای این احکام، لزوم و ضرورت حکومت را ایجاب می‏کند تا اینکه برتریِ 

قانون الهی را تضمین کرده و اجرای آن را به ‏عهده گیرد و اجرای احکام الهی جز به‏وسیلۀ حکومت 

امکان ندارد، برای اینکه موجب هرج و مرج می‏شود. علاوه‏بر اینکه حفظ مرزهای کشور اسلامی 

از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینشان از تسلط سرکشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام این 

وظیفه جز با تشکیل حکومت، امکان ندارد، تمام این‏ها از واضحات است که مسلمین به آنها 

احتیاج دارند و از آفرینده حکیم، معقول نیست آن‏ها را ترک کند. لزوم حکومت برای گسترش 

عدالـت، تعلیـم و تربیـت افـراد، حفـظ نظـم، از بین بردن سـتم، حفظ مرزها و جلوگیـری از تجاوز 

اجانب، از روشن‏ترین احکام عقل است و این مسئله مختص به زمان و مکان مشخصی نیست« 

)موسوی خمینی، 1421ق: ج2، ص462-461(.
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 همچنین امام خمینی؟ره؟ فرموده است: »هر‏که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت 

ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار 

کرده است« )موسوی خمینی، 1373: ص31(. 

ـی دربـاره پیامدهـای تعطیلی حدود الهی می‏نویسـد: »تعطیل حدود، بـه ارتکاب محارم 
ّ
علامـه حل

و انتشار مفاسدی می‏انجامد که از نظر شارع اسلام، ترک  آنها خواسته شده است« )علامه حلی، 

بی‏تـا: ص463(. همچنیـن شـهید ثانـی می‏گویـد: »اقامـۀ حـدود، خـود قطعـا نوعی حکومت اسـت 

کـه در آن، مصلحـت عمومـی جامعـه مـورد نظر اسـت و موجب ترک گناهان و محارم و مانع انتشـار 

مفاسد و زشتی‏ها می‏شود« )شهید ثانی، بی‏تا: ج3، ص108(.

 ، عقـل حکـم می‏کنـد کـه انسـان بایـد از خطر اعوجـاج، انحـراف و کج‏روی جلوگیـری کنـد. از این‏رو

یکی از ضرورت‏های تشکیل حکومت اسلامی، پیشگیری از انحراف فردی و ساختاری در جامعه 

است؛ موضوعی که امام سجاد؟ع؟ نیز در دعای مکارم‏الاخلاق به آن اشاره فرموده ‏است: 

»بـار خدايـا، بـر محمّـد و دودمانـش درود فرسـت، و بـه لطـف و مِهـر خـود، هرگونـه زشـتى را از مـن 

دور دار، و بـه نعمـت خويـش بنـواز، و بـه بزرگـوارى خـود كارم بـه سـامان آور و بـه احسـانت مـدارا 

كـن، و در سـايه مِهـرت پناهـم دِه، و بـه جامـه خشـنود‏ىات )تقـوا( بيـاراى، و هرگاه كـه كار بر من 

دشـوار آيـد، بهتريـن راه را بنمايـان، و آن‏گاه كـه كارهـا مشـتبه گـردد و خـوب و بـد درهـم آميـزد، 

پايكزه‏ترين‏ها و پرسودترين‏شان را رهنمون باش، و در نزاع و درگيرى اديان و مذاهب به گزينش 

پسنديده‏ترين‏شان، موفق بدار« )صحیفۀ سجادیه: دعای 21(.

2-2-2.عا تقا دبهج اعمید تینسا لام

یکـی دیگـر از دلایـل ضـرورت تشـکیل حکومـت اسالمی، بـاور بـه جامعیـت دیـن اسالم و پیونـد 

ناگسستنی دین با سیاست است. اسلام خود را به‏عنوان دینی جامع معرفی کرده است؛ جامعیتی 

کـه در کنـار هـدف غایـیِ آن، یعنـی سـعادت انسـان در زندگـی فـردی و اجتماعـی و هدایـت وی، 
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، هیچ‏یـک از نیازهـای سـعادت انسـان در زندگی فردی و جمعـی در این  قابـل فهـم اسـت. از ایـن‏رو

دیـن فروگـذار نشـده اسـت. در ایـن چارچـوب، وظیفـۀ فقـه در حکومـت اسالمی تنظیـم روابـط فرد و 

جامعـه به‏منظـور تحقـق سـعادت ابـدی انسان‏هاسـت. بـر ایـن اسـاس، پذیـرش جامعیـت دیـن در 

سعادت‏بخشی انسان، در کنار انکار نقش دین در امور سیاسی و حکومتی -که نقشی تعیین‏کننده 

و همه‏جانبه در سعادت یا شقاوت فرد و جامعه دارد- مستلزم نقض غرض و تناقض است. )جوان 

، امـام سـجاد؟ع؟ در دعـای ختـم قـرآن، کتـاب قـرآن را به‏عنـوان  آراسـته، 1386: ص24(. از همیـن رو

فرقـان معرفـی کـرده و می‏فرمایـد: »کتابـی کـه آن را فرقـان قـرار داده‏ای و بـدو حلال و حرامـت را از هم 

جدا کرده‏ای، قرآنی که راه‏های گوناگون احکام خود را در آن نمایان کرده‏ای و برای بندگانت شرح و 

تفصیل داده‏ای«. بیان امام سجاد؟ع؟ محدود به دستورات فردی نمی‏شود؛ چراکه از فرازی از کلام 

ایشان می‏توان دریافت که راه‏های گوناگون احکام در قرآن کریم به‏روشنی بیان شده است. این راه‏ها 

نه‏تنها شامل دستورات فردی، بلکه دربرگیرندۀ قوانین و مقررات اجتماعی نیز می‏شوند.

کسـی کـه بـه مطالعـۀ احـکام و دسـتورات اسالم می‏پـردازد، تردیـدی باقی نمی‏گـذارد که اسالم تنها 

دینی متکی بر دستورات فردی نیست؛ بلکه در کنار آن، دستورات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 

عقیدتی و حتی مسائل هنری را نیز پوشش می‏دهد. این دین جامع به‏دنبال سعادت فرد و جامعه 

اسـت. احکامـی همچـون حـدود، دیـات، معامالت، داوری و رفـع خصومـت، کـه همگـی ماهیتـی 

اجتماعی دارند، در اسلام وجود دارند و تلاش اصلی این احکام، رساندن انسان به سعادت و قرب 

الهی است؛ چنان‏که امام سجاد؟ع؟ در دعای دوم، با اشاره به هجرت پیامبر و تشکیل حکومت 

اسلامی از سوی ایشان، می‏فرماید: 

»در پى ابلاغِ پيام تو، خويش را به رنج افكند، و در فراخوانىِ مردمان به آيين تو خود را خسته 

كـرد، و در راهنمايـى خيرخواهانـۀ پذيرنـدگان، سـر از پـا نشـناخت. و در راهِ عـزّت و سـربلندى 

اسالم‏ بـه غَريبسـتان؛ بـه سـرزمين دور از وطـن و دور از زادگاهـش، كـه در آن م‏ىزيسـت و بـه 

آن دل سـپرده بود و عشـق م‏ىورزيد و با آن انس داشـت، هجرت نمود. م‏ىخواسـت، تا دين 
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تـو را عزيـز گردانـد، و بـر آنـان كـه بـه تـو كفـر م‏ىورزيدند چيره گـردد، تـا اينكه درباره دشـمنان، 

آنچـه در سرداشـت، جامـۀ عمـل پوشـيد، و آنچـه كـه در مـورد دوسـتان و مؤمنـان، انديشـيده 

بـود تحقـق يافـت. پـس در‏حالك‏ىـه از تـو يارى م‏ىجسـت و به هنگام ضعـف و درماندگى از تو 

مدد م‏ىگرفت، شـتابان به آهنگِ جنگ بر آنان بتاخت، تا آنجا كه در درونِ سرزمين‏شـان با 

آنان درگير شد، و در ميانِ خانه‏هاشان بر آنان هجوم بُرد، تا اينكه فرمان تو آشكار گشت، و 

[ برتـرى يافـت و درفـش توحيـد بر افراشـته شـد، هر چند ]ايـن پيروزى و  ُ  الّلَ
َّ

كلمـه‏ات ]لا الـهِ ال

بالندگ‏ى[ مشركان را ناخوشايند بود« )خلجی، 1383: ص19(.

اینکـه امـام می‏فرمایـد: »علـم تفسـیر قـرآن را بـرای مـا به ارث گذاشـتی« و همچنین می‏فرمایـد: »قرآن 

را به‏صـورت مجمـل نـازل فرمـوده‏ای«، ایـن سـخنان به‏وضـوح ضـرورت توجـه بـه فقـه حکومتـی در 

حکومت اسلامی را نشان می‏دهد. از این بیان امام چنین استنباط می‏شود که آیات قرآن نیازمند 

تفکر و تدبر عمیق‏اند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای متنوع بشر در تمام زمینه‏ها باشند. همچنین، 

مفسران حقیقی قرآن، اهل‏بیت؟عهم؟ هستند که به‏عنوان مرجع اصلی در تفسیر و استخراج احکام 

الهی شناخته می‏شوند.

2-2-3.م دوجو سائلم ستحدثه

تغییر و تبدّل شرایط زندگی، همواره می‏تواند چالش‏های جدی در مسیر شناخت و عمل انسان 

، امام سجاد؟ع؟ در فرازی از دعای خویش از خداوند می‏خواهند: »هرگاه راه  ایجاد کند. از این‏رو

بر من دشـوار گردد و تشـخیص آن، به‏سـبب تغییر و تبدّل شـرایط، دشـوار شـود، تو راه صواب را بر 

من بنمایان«. این درخواست، به‏روشنی بیانگر آن است که با دگرگونی اوضاع و تحوّل موضوعات، 

نیـاز بـه تفقـه دوبـاره و فهـم روزآمـد از احـکام پدید می‏آید. در واقع، این دعا نشـان می‏دهد که حتی 

امام معصوم که ولیّ امر مسـلمانان اسـت، اسـتمرار هدایت الهی را برای شـناخت صحیح مسـیر 
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، مسئلت می‏نماید. همچنین آن حضرت در فرازی دیگر می‏فرماید: »به ما الهام  در شرایط متغیر

کـن تـا آنچـه را نیـک و درسـت اسـت، بشناسـیم و بـدان عمل کنیم و پریشـانی و دودلـی را از دل ما 

بـزدای«. ایـن فـراز نیـز بـر نقش هدایت الاهی و ضرورت روشـنگری در شـرایط پیچیـده اجتماعی و 

کید دارد. اخلاقی تأ

بنابرایـن، امـروزه بـا توجـه بـه تحوّلات اجتماعی و شـکل‏گیری حکومت دینی بـر پایه‏ حاکمیت ولی 

فقیه و با محوریت فقه شیعه، ضرورت تدوین فقهی نوپدید و نظام‏مند پدید آمده است؛ فقهی که 

در قالـب مجموعـه‏ای مـدوّن، تئـوری واقعـی ادارۀ انسـان در جامعـه را از تولـد تـا مرگ ارائـه می‏دهد و 

با نگاهی ویژه به حکومت، به‏منزلۀ »فلسـفۀ عملی فقه« ایفای نقش می‏کند )مشـکانی؛ سـعادتی، 

1392: ص107(. این نکته در دعای ختم قرآن کاملا استنباط می‏شود:

 »بـار خدايـا، همچنـان كـه بـا فـرو فرسـتادن قـرآن، محمّـد را بـراى هدايـتِ ]مردمان‏[ به‏سـوى 

خـود، چـون درفشـى برافراشـتى، و راهـى كـه بـر رضـا و خُرسـندى توسـت، راهِ دودمانـش قـرار 

دادى، پس بر محمّد و دودمانش درود فرسـت، و قرآن را وسـيلۀ رسـيدن ما به منزلگاه‏هاى 

كرامت و بزرگوارى و نردبان عروج به ستيغ بلندِ امنيّت و سلامتْ قرار دِه، و سببى كه با آن در 

ساحت رستاخيزْ پاداش گيريم، و وسيله‏اى قرار ده كه با آن نعمت ابدى در سراى ماندگار و 

جاويدان، راه يابيم« )صحیفۀ سجادیه: دعای42(.

، منوط به وجود فقهی مدوّن و حکومتی اسـت که در  تحقق اسـتجابت دعای امام در طول اعصار

فرآیند اسـتنباط و تدوین قوانین، مصالح اجتماعی را به‏طور جدی لحاظ کند؛ زیرا احکام اسالم 

برخاسته از قرآن کریم‏اند و فقیه با تفقه در آیات الهی، و با توجه به موازین عقلانی، عدالت و مصالح 

امـت اسالمی، بـه تبییـن و توسـعه فقـه حکومتـی می‏پـردازد. بنابراین، فقهِ امـروز با انبوهی از مسـائل 

و موضوعـات نوپدیـد مواجـه اسـت کـه در اثـر تشـکیل و اسـتمرار حکومـت اسالمی پدیـد آمده‏انـد؛ 

، بسیاری  مسائلی که فقه فردیِ رایج، پاسخی جامع و نظام‏مند برای آن‏ها ارائه نکرده است. از این‏رو
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از فقهـا، بـه ضـرورت تدویـن فقـه حکومتـی پـی برده‏انـد و در پـی طراحـی و تنظیم فقهی هسـتند که 

بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع جامعه در بستر حکومت اسلامی باشد. این مهم، جز با تأسیس و 

توسعه فقه حکومتی، تحقق‏پذیر نخواهد بود. )مشکاتی؛ سعادتی، 1392: ص107(.

طرح جدایی دین از سیاسـت و سـکولاریزه‏کردن دین، ازجمله شـبهاتی اسـت که از سـوی مکاتب 

، با هدف سلطه فرهنگی و سیاسی بر جهان اسلام مطرح شده است. امام سجاد؟ع؟  فکری سکولار

در این‏باره در دعای ۴۲ می‏فرماید: 

»بار خدايا، تو اين كتاب را بر پيامبر خود، محمّد -كه درود خدا بر او و دودمانش باد-، به‏اجمال 

فرو فرستادى؛ و دانشِ شگفت‏ىها و حقايق مكتوم آن را در نهايت كمال، بر او الهام فرمودى... ؛ 

دانش تفسير به ما ]دودمانش[ ميراث دادى؛ و ما را بر كسى كه حقايق و اسرار آن را نم‏ىداند و 

به فهم آن نادان است، فضيلت و برترى بخشيدى؛ و بر فهم و درک حقايق آن ]و عمل كردن به 

معارف آن‏[ توانا كردى، تا اينكه ما را بر آنان طاقتِ درک و توانِ عمل به آن ندارند، برترى و بزرگى 

بخشیدی« ‏)صحیفۀ سجادیه: دعای42(.

سپس در باب جامعیت قرآن و برخورداری از دستورات حکومتی می‏فرماید: 

»بـار خدايـا، بـر محمّـد و دودمانـش درود فرسـت؛ و قـرآن را در تاركيـى شـب‏هاى ]وحشـت‏زا[، 

مونس و آشناى ما قرار ده؛ و از افسون‏هاى شيطان و انديشه‏هاى وسوسه‏انگيز، نگاهدارنده؛ 

و بـراى گام‏هـاى مـا از رفتـن به‏سـوى گناهـان، بازدارنـده؛ و بـراى زبان‏هـاى مـا از فـرو رفتن در 

سـخنان باطـل و نـاروا، خاموشك‏ننـده؛ و عمـل بـه تمـام حالل و حرام‏هایـی کـه در آن بیـان 

شده« )صحیفۀ سجادیه: دعای42(.

امام، در نهایت، تنها راه دسـتیابی به سالمت مادی و معنوی انسـان را پایبندی به دسـتورات دین 

می‏دانـد؛ امـری کـه به‏دلیل اطلاق کلام ایشـان، شـامل مسـائل و مشـکلات مربوط بـه ادارۀ حکومت 

اسلامی نیز می‏شود و به‏روشنی بر ضرورت فقه حکومتی دلالت دارد. افزون بر این، ردّ دیدگاه جدایی 

دین از سیاست نیز در همین چارچوب قابل تبیین است؛ زیرا قلمرو احکام شرعی همچون حلال 
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و حرام، منحصر به مسائل فردی نیست، بلکه عرصه‏های اجتماعی همچون معاملات، از جمله 

، اطالق کلام امـام شـامل همۀ ابعاد فـردی و اجتماعی زندگی  »بیـع«، را نیـز در بـر می‏گیـرد. از ایـن‏رو

انسان می‏شود.

2-3.نبم ام یشعوری تحکسا تمولایم

احکام و اصول فقه حکومتی، مکلفِ مختار را در بسـتر کلانِ اجتماعی مورد توجه قرار می‏دهد و 

، نقش مردم در مشروعیت‏بخشی  مصلحت فرد را در پرتو مصلحت جامعه می‏سنجد. از این منظر

بـه حکومـت جایگاهـی نـدارد؛ بلکـه حکومـت، خـود را موظـف بـه تأمیـن مصالـح و دفـع مفاسـد 

اجتماعـی می‏دانـد. مشـروعیت حکومـت، بـه نسـبت آن بـا شـریعت مقـدس اسالم بسـتگی دارد. 

هرگاه مبنای تأسیس و ادارۀ حکومتی، بر ولایت و قیمومت الهی استوار باشد، و حاکمان آن، چه 

به‏صـورت مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیم، منصـوب از جانـب خداونـد متعـال باشـند و در عین حال، 

کارگزاران و سیاست‏گذاران جامعه، ملتزم به اجرای احکام و قوانین الهی باشند، چنین حکومتی 

وْلِيـاءُ بَعْضٍ 
َ
مُؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ أ

ْ
مُؤْمِنُـونَ وَال

ْ
مشـروع خواهـد بـود. ایـن معنـا، مسـتند بـه آیـۀ شـریفۀ »وَال

هُ« )توبه: 71( 
َ
َ وَرَسُول يُطِيعُونَ الّلَ كَاةَ وَ ةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ

َ
ل يُقِيمُونَ الصَّ مُنْكَرِ وَ

ْ
يَنْهَوْنَ عَنِ ال مَعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
يَأ

قابل اثبات است.

اگر مشـروعیت حکومت به معنای »حق فرمان‏دادن، نهی‏کردن و تصرف در شـئون زندگی مردم، و 

نیز وجوب اطاعت مردم از آن« تلقی شود، باز هم مردم در اعطای این مشروعیت نقشی نخواهند 

داشت؛ چراکه حق حاکمیت و فرمانروایی، به‏طور مطلق، از آنِ خداوند متعال است، و تنها کسی 

می‏توانـد واجـد ایـن حـق باشـد کـه از سـوی خداونـد، به‏طور خـاص یا عـام، به آن مـأذون یا منصوب 

شده باشد. بر این اساس، حق امر و نهی، به‏صورت اصیل از آنِ خداست، نه مردم؛ تا آنکه ایشان 

، تفاوتی میان عصر حضـور و عصر غیبت  بتواننـد ایـن حـق را بـه حاکمـان تفویـض کنند. از ایـن‏رو

وجود ندارد؛ چه آن‏گاه که حاکم، منصوب خاص خداوند باشد، همچون امام معصوم، و چه زمانی 
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که حاکم، منصوب عام از سوی شارع باشد، مانند فقیه جامع‏الشرایط. در هر صورت، مشروعیت 

حکومت، برخاسته از نصب الهی است، نه ناشی از رضایت یا تفویض مردم.

با این ‏حال، نقش مردم در تحقق عینی حکومت، در قالب شرط »مقبولیت« و »قدرت اجتماعی« 

کارآمـدی  تبییـن می‏شـود؛ چراکـه مقبولیـت عمومـی و تـوان اجتماعـی حاصـل از آن، زمینه‏سـاز 

، همراهـی و حمایت مـردم، نه‏تنها تأسـیس حکومت  نظـام سیاسـی اسـت. بنابرایـن، بـدون حضـور

امکان‏پذیر نخواهد بود؛ بلکه استمرار آن و نیل به اهداف بلند نیز میسّر نخواهد شد.

، بیعـت مـردم بـا حکومـت، صرفـا به‏منزلۀ اعلان حمایـت، وفـاداری و التزام بـه قوانین و  از ایـن منظـر

مقررات دینی تلقی می‏شـود. وظیفۀ مردم آن اسـت که در مسـیر اسـتقرار حاکمیت الهی و تقویت 

جایگاه حاکمان منصوب از سوی خداوند تلاش کنند و پس از تشکیل حکومت نیز از آنان پیروی 

، موجـب عصیـان در برابر فرمـان الهی خواهد بود و مسـتوجب  کننـد. هرگونـه کوتاهـی در ایـن مسـیر

عقوبت اخروی است. 

همچنین، مردم در اعطای ولایت به معصوم یا فقیه، هیچ نقشی ندارند و رضایت عمومی یا جواز 

از سوی آنان، شرط تصدی حکومت به ‏شمار نمی‏آید. حتی اگر امام معصوم یا فقیه جامع‏الشرایط، 

بتواند با همراهی اقلیتی از مردم حکومت را در دست گیرد، موظف است برای اقناع و همراه‏سازی 

اکثریـت، از طریـق ارشـاد، هدایـت و تأمیـن حقوق آنان بکوشـد. در این نگاه، اگرچـه مردم در ثبوت 

ولایت نقش ندارند؛ اما اعمال ولایت در سطح جامعه و تحقق عینی حکومت، وابسته به خواست 

، حاکمیت به امام معصوم اختصاص دارد؛ زیرا با توجه  و رضایت عمومی است. در عصر حضور

بـه مقـام عصمـت، معصـوم از هرگونـه خطـا و لغـزش مصـون اسـت و بـه همیـن سـبب، مشـروعیت 

، حکومت، جزئی از شـئون امامت،  حکومت وی، مسـتقیماً ناشـی از نصب الهی اسـت. از این‏رو

زعامت و ولایت الهی او به ‏شمار می‏رود. 

بر همین اساس، نقش مردم نه در مشروعیت‏بخشی، بلکه در تحقق عینی حکومت دینی و اعمال 

ولایت جلوه‏گر می‏شود؛ چنان‏که در کلام پیامبر اکرم؟ص؟، خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟، به‏روشنی به 
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یکَ 
َ
وْکَ في عافیةٍ، وأجْمَعوا عَل

َّ
تي؛ فإن وَل مَّ

ُ
کَ وَلاءُ أ

َ
این نکته اشاره شده است: »یا ابن أبي‏طالب! ل

یکَ، فَدَعْهُمْ وما هُم فیهِ؛ ای پسر ابوطالب! ولایت امت من برای 
َ
فوا عَل

َ
إنِ اخْتَل بالرّضِا، فَقُمْ بأمرهِِم، و

توسـت؛ پـس اگـر در آرامـش، تـو را بـه ولایـت برگماشـتند و با رضایت گرد تـو گرد آمدند، امر آنـان را به 

، اما اگر در این کار اختلاف کردند، آنان را واگذار و به آنچه در آن هستند، کاری نداشته  ‏دست گیر

باش« )ابن‏طاووس، ۱۳۷۰ق: ص۱۸۰(.

کید می‏ورزد که تحقق  ، امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیز در خطبۀ شقشقیه، بر این واقعیت تأ از همین منظر

بیرونی حکومت، منوط به پذیرش مردمی است؛ زیرا با آنکه امامت و زعامت، حقی الهی است، بدون 

بیعـت و همراهـی عمومـی، امـکان اعمـال ایـن حـق فراهـم نمی‏شـود. آن حضـرت در توضیـح چرایی 

، وما  ، وقیام الحُجّة بوجود الناصر پذیرش خلافت پس از قتل عثمان می‏فرماید: »لولا حضور الحاضر

لّا یُقارّوا على کظّةِ ظالمٍ ولا سغبِ مظلوم، لألقيتُ حَبلها على غاربِها، ولسَقَیتُ  أخذ الله علی العلماء أ

؛ اگر نبـود حضور جمعیت و  کُـم هـذه أزْهـدَ عنـدی مـن عَفْطـةِ عنـز آخرَهـا بِـکَأسِ أوّلِهـا، ولألفَیْتُـم دُنیا

برپاشدن حجت با وجود یاری‏کنندگان، و تعهدی که خداوند از عالمان گرفته که در برابر شکم‏بارگی 

ستمگر و گرسنگی مظلوم خاموش نمانند، مهار خلافت را بر گردن شتر آن رها می‏ساختم، و پایان 

آن را بـا جـام آغـازش سـیراب می‏کـردم، و دنیـای شـما را بی‏ارزش‏تـر از آب بینـی بزغاله‏ای می‏شـمردم« 

)نهج‏البلاغه: خطبه ۳(. با این حال، روشن است که عدم استقبال مردم از حکومت امام، خللی در 

مشـروعیت آن وارد نمی‏سـازد؛ چراکه امام، به ‏حکم نصب و اذن الهی، ولیّ مشـروع امت اسـت، خواه 

مردم از او پیروی کنند یا نکنند. در این صورت، حکومت امام، یا در دو بُعد ظاهری و باطنی تحقق 

می‏یابد، یا در صورت فقدان پذیرش عمومی، تنها به‏عنوان ولایت باطنی و واقعی استمرار می‏یابد. 

بر این اسـاس، نقش مردم در نظام سیاسـی اسالم، نه در ایجاد مشـروعیت، بلکه در قوام‏بخشـی و 

استمرار حکومت معنا می‏یابد. امام سجاد ؟ع؟ در فرازی از دعای چهل‏وهفتم صحیفۀ سجادیه، 

به‏روشـنی از جایـگاه امـام منصـوب از جانـب خداونـد یـاد کرده و اطاعـت از او را بـر همگان واجب 

دِکَ... 
َ

مـا لِعِبَـادِکَ، وَمَنَـاراً فِـي بِال
َ
قَامَـهُ عَل

َ
وَانٍ بِإِمَـامٍ أ

َ
ـدتَ دِینَـکَ فِـي کُلِّ أ یَّ

َ
ـکَ أ

َ
هُـمَّ إِنّ

َّ
می‏شـمارد: »الل
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عْوَانِهِ، 
َ
امِهِ وَأ

َ
نَا مِنْ خُدّ

ْ
ى طَاعَتِهِ، وَاجْعَل

َ
ا عَل عِنَّ

َ
بَاعَهُ، وَأ هِمْنَا اتِّ

ْ
ل

َ
هُ، وَأ

َ
یْنَا طَاعَتَهُ، وَعَرّفِْنَا فَضْل

َ
فَافْرضِْ عَل

ینَ عَنْهُ؛ خدایا، تو در هر زمان دین خود را به‏وسیلۀ امامی تأیید کردی که او را برای بندگانت  ابِّ
َّ

وَالذ

نشـانه و در شـهرهایت راهنمـا قـرار دادی... . پـس فرمانبـرداری از او را بـر مـا واجـب کـن، و مـا را بـه 

گاه گردان، و پیروی از او را الهام فرما، و در اطاعتش یاری‏مان ده، و ما را از خدمتگزاران  فضیلتش آ

و یاوران و مدافعان او قرار ده« )صحیفۀ سجادیه: دعای ۴۷(.

از این فراز به‏روشنی پیداست که مشروعیت حکومت دینی، برگرفته از نصب و رضایت الهی است، 

نه برخاسـته از رضایت یا اکثریت مردم. آنچه مردم بر عهده دارند، اطاعت، حمایت و تلاش برای 

تحقق و تقویت حکومت حق است، نه تفویض یا اعطای حق حاکمیت. بنابراین، اقبال عمومی، 

گرچه نقش کلیدی در تداوم و کارآمدی حکومت دارد؛ اما منشأ مشروعیت آن، تنها انتساب الهی 

و رضايت خداوندی است.

نتیجه‏گییر

فقه حکومتی ازجمله شاخه‏های نوپدید در دانش فقه به ‏شمار می‏رود که با وجود قدمت اندک در 

طرح و توسعه، هم‏زمان با موافقت‏ها و مخالفت‏های فراوانی درباره ضرورت توجه به آن، و نیز محتوا 

و مباحث درون‏متنی‏اش روبه‏رو بوده است. همین مسئله، نشان‏دهندۀ جایگاه خاص و حساس 

این شاخه در میان علوم اسلامی است. با توجه به نیاز روزافزون نظام اسلامی به پاسخ‏های فقهی 

در عرصه‏هـای حکومتـی و اجتماعـی، تقویـت مباحـث فقـه حکومتـی در سـطوح عالـی حوزه‏های 

علمیه، به‏ویژه در قالب دروس خارج فقه و اصول، امری ضروری و اجتناب‏ناپذیر است. در ادامه، 

مهم‏ترین یافته‏های این پژوهش در چند بند به اختصار ارائه می‏شود:

1. فقه حکومتی، دانشی میان‏رشته‏ای میان فقه، اصول و اندیشۀ سیاسی است که با رویکردی 

اجتماعـی و حکومتـی بـه تحلیـل احـکام فقهـی می‏پـردازد. در ایـن رویکـرد، احـکام فـردی در 

چارچوب نظم عمومی و اهداف کلان حکومت اسلامی بازخوانی و بازتفسیر می‏شوند..



 مبانی آن در صحیفۀ سجادیه و رسالۀ حقوق امام سجاد؟وفقه حکومتی  /  307

2. بر پایۀ آیات قرآن کریم و سنت نبوی، و با توجه به وجود احکام اجتماعی در شریعت اسلام، 

تأسـیس حکومـت دینـی امـری ضـروری و اجتناب‏ناپذیـر اسـت؛ چراکـه بسـیاری از احـکام 

شرعی، جز در بستر اجتماع و حاکمیت، امکان تحقق ندارند. 

3. حکومت دینی، به‏مثابۀ ضرورتی برخاسته از متن دین، نیازمند مجموعه‏ای از اصول، احکام 

و سـاختارهای حقوقی و فقهی اسـت که بر بنیاد مبانی هستی‏شـناختی و معرفت‏شناختی 

اسلام استوار باشد. به همین جهت، بایدها و نبایدهای حکومت دینی، در چارچوب دانشی 

مستقل به ‏نام »فقه حکومتی« بررسی و تبیین می‏شوند. 

ی انسان  4. هدف نهایی شارع مقدس از تشریع احکام دینی، تحقق سعادت دنیوی و اخرو

اسـت. تفسـیر و تبییـن ایـن احـکام، نیازمنـد مفسـرانی اسـت کـه از مراتـب والای تقـوا، فهـم 

دیـن، و قـرب الهـی برخـوردار باشـند. بـر همیـن اسـاس، بـا اسـتناد بـه روایاتـی چـون مقبولـۀ 

گاه بـه  حنظلـه و صحیحـۀ ابی‏خدیجـه، ادارۀ حکومـت اسالمی بایـد بـه فقیهـی عـادل، آ

مسـائل زمـان، برخـوردار از بینـش سیاسـی، مدیریـت اجرایی و شـجاعت در تصمیم‏گیری 

سپرده شود.

5. امام سـجاد؟ع؟ در دورانی از خفقان سیاسـی و محدودیت‏های شـدید حکومتی، در قالب 

ادعیۀ تربیتی-سیاسی، به ترسیم شاخصه‏های حکومت اسلامی، اصول سعادت انسان، و 

بایدهـا و نبایدهـای حاکمیـت دینی پرداختند. تحلیل محتوای صحیفۀ سـجادیه و رسـالۀ 

، انطباق بالایی با مبانی فقه حکومتی دارند و می‏توان از  حقوق نشـان می‏دهد که این دو اثر

آنها به‏عنوان منابع نظری در این حوزه بهره گرفت.

در ایـن پژوهـش، بـا تکیـه بـر آموزه‏هـای امـام سـجاد؟ع؟، سـه مبنـای کلیـدی بـرای فقـه حکومتـی 

شناسـایی شـده اسـت: نخسـت، حاکمیت مطلق الهی به‏عنوان سرچشـمۀ حق حاکمیت؛ دوم، 

ضـرورت تشـکیل حکومـت اسالمی به‏منظـور تحقـق احـکام شـریعت در عرصـه اجتمـاع؛ و سـوم، 

مشروعیت حکومت بر پایۀ نصب الهی.
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در عیـن حـال، مـردم از منظـر ایشـان، شـرط مقبولیـت، قـدرت و کارآمـدی بـه ‏شـمار می‏رونـد. بـدون 

همراهی و حمایت مردم، نه امکان تأسیس حکومت وجود دارد، و نه استمرار و تحقق اهداف آن 

ممکـن خواهـد بـود. بـر این اسـاس، بیعت مردم با حکومت اسالمی، در حقیقت، اعالن وفاداری، 

حمایت و التزام به قوانین و مقررات شریعت است، نه اعطای مشروعیت یا تفویض حق حاکمیت. 

همچنین پیشـنهاد می‏شـود در پژوهشـی مسـتقل، اصول و مبانی ناظر بر تأسیس حکومت دینی و 

فقـه تاسـیس حکومـت به‏طـور جامـع و نظام‏مند بررسـی شـود تا مبانی نظـری این حوزه از خاسـتگاه 

اصیل و بنیادین خود استخراج گردد.

پی‌تشون‌ها
1  .  در هر نظام حقوقی، قانون‏گذار یک سلسله مصالح کلی را نصب‏العین خود قرار می‏دهد و نظام حقوقی 

خود را پایه‏ریزی می‏کند که هر بخش از قواعد و احکام آن، یکی از مصالح را تأمین کند، این مصالح کلی، 

»مبانی حقوق« است )مصباح یزدی، 1396: ج1، ص64- 65(.

2  . مبانی در فلسفه حقوق، به معنای »رگه‏ها و ریشه‏های پنهان و نامرئی حقوق و کیفرها« معرفی می‏شود 

)کاتوزیان، 1390: ج‏1، ص‏21(. مبنا در اصطلاح حقوق‏دانان، عبارت‏ است از اصل یا قاعده کلی که نظام 

حقوقی بر آن مبتنی است و قواعد و مقررات حقوقی براساس آن وضع می‏شود.

3  . یکی از خطراتی که در پی فتوحات مسلمانان و گسترش مرزهای جغرافیایی جهان اسلام پدید آمد، 

ورود فرهنگ‏ها و تمدن‏های متنوع به درون جامعۀ اسلامی بود. این امر موجب می‏شد که اسلام اصیل 

در فرهنگ‏های وارداتی تحلیل رفته و هویت آن دچار استحاله شود؛ به‏ویژه آنکه مسلمانان به تدریج با 

نظام‏های گوناگون قانون‏گذاری و ساختارهای فرهنگی بیگانه آشنا می‏شدند. پاسداری از اصالت اسلام 

در چنین شرایطی، نیازمند تلاش علمی گسترده، عمیق و پیوسته بود؛ در‏حالی‏که کمتر کسی متوجه این 

خطر بزرگ بود.

خطـر دوم، برخاسـته از رفـاه و آسایشـی بـود کـه در پـی فتوحـات گسـترده در دوران خلافـت خلفـای دوم و 

سـوم، در جامعـه اسالمی پدیـد آمـده بـود؛ خطـری کـه بیـم آن می‏رفـت تمامـی ارزش‏هـای والای اسالمی را 
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دگرگـون سـازد و اهـداف متعالـی انسـانی را بـه اهدافـی سـطحی، مـادی و دنیـوی فروکاهـد. در برابـر ایـن 

تهدیـد دوگانـه، ضـرورت داشـت حرکـت علمـی‏ای شـکل گیـرد تـا مسـلمانان بـه اصالت فکـری و ظرفیت 

گاهـی یابنـد؛ و بـذر اجتهـاد و تلاش  قانون‏گـذاری مسـتقل خـود کـه بـر بنیـاد قـرآن و سـنت اسـتوار اسـت، آ

، 1390: ص7(. بـرای شـناخت راه حـق، به‏گونـه‏ای صحیـح و اصولـی در اندیشـۀ اسالمی کاشـته شـود )صـدر
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ــــــــــــــــــــــ )1390ق(، مقدمۀ شهید صدر بر صحیفۀ سجادیه، بی‏جا: بی‏نا

صرامی، سیف‏الله )1390(، »درآمدی بر فقه حکومتی«، کاوشی نو در فقه اسلامی، ش4، ص44-3.

یکرد حکومتی در فقه«، فصلنامۀ علوم سیاسی، شماره ۵۳، ص ۷-۳۱. ، سعید )1390(، »رو ضیائی‏فر

علامه حلی، حسن بن يوسف )بی‏تا(، مختلف الشیعة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم. 

عمید زنجانی، عباسعلی )1389(، دانشنامۀ فقه سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.

عمید زنجانی، عباسعلی؛ موسی‏زاده، ابراهیم )1393(، بایسته‏های فقه سیاسی، تهران: مجد.

عندلیب، حسین )1390(، »تشابهات و تمایزات فقه فردی و حکومتی«، حکومت دینی، ش 9، ص124-114.

یان، ناصر )1390(، فلسفه حقوق، تهران: گنج دانش. کاتوز

ی، عباسعلی )1382(، جستارهایی در فقه حکومتی، قم: انتشارات کتاب فردا. مشکانی سبزوار

ی، عباسـعلی؛ سـعادتی، ابوالفضـل )1392(، »فقـه حکومتـی، نرم‏افـزار توسـعۀ انقالب  مشـکانی سـبزوار

اسلامی«، مطالعات انقلاب اسلامی، ش 32، ص118-97.

مصباح یزدی، محمدتقی )1394(، نظریۀ سیاسی اسلام، قم: مؤسسه امام خمینی)ره(.

ــــــــــــــــــــــــــ )1396(، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه امام خمینی)ره(.

، محمدرضا )1420ق(، أصول الفقه، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. مظفر

ع( در صحیفۀ سجادیه،  پایان‏‏نامه  مقدم، سعید )1390(، تحلیل جامعۀ آرمانی در اندیشۀ امام سجاد)

کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم، دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی.

منتظری، حسینعلی )1376(، مبانی فقهی حکومت اسلامی، قم: اسلامیه.

موسوی الخمینی، روح‏الله )1373(، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

ــــــــــــــــــــــــــــ  )1421ق(، البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

ورعی، سیدجواد )1395(، »فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری«، علوم سیاسی، ش 76، ص100-85.

خامنه‏ای، سیدعلی )1370(،  بیانات در آغاز درس خارج فقه‏، ۱۳۷۰/۰۶/۳۱.
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=2491&nt=2&year=1370&tid=2220

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=2491&nt=2&year=1370&tid=2220
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